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سخن روز

درختانی که تبدیل به آپارتمان می شوند

راضیه تجار : درباره داستان‌نویسی پیرامون کرونا، طرح‌های متعددی از ابتدای شیوع  این پاندمی تا به امروز وجود داشته است.  
آنچه که در بدو امر شاهد بودیم فضایی همراه با وحشت و تاریکی ناشی از این بیماری بود. با این حال در  آن وحشت، ایثار و از 

خودگذشتگی کادر درمانی و به ویژه پرستاران، روزنه امید و پنجره‌ای رو به نور بود که موجب امیدواری در جامعه می‌شد. اگر 
می‌خواستم طرح و ایده‌ای را برای نوشتن داستان کرونا انتخاب کنم، آن پنجره و روزنه امید در دل تاریکی را انتخاب می‌کردم. 

به خاطر داریم که در ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور، چه وضعیتی بر جامعه حاکم بود و هیچ کسی نمی‌دانست که با این 
بیماری ناشناخته باید چگونه مواجه شویم. صفر شدن آمار فوتی‌های کرونا را شکرگزاریم و آرامشی را که امروز با آن روبه‌رو 

هستیم از لطف خداوند می‌دانیم. علاوه بر لطف خداوند این آرامش را نتیجه زحمات شبانه روزی فرشتگان زمینی کادر 
درمان می‌دانیم و از آنها نیز قدردانی و تشکر می‌کنیم.

بخشی از گفته‌های این نویسنده با مهر

صفر شدن آمار فوتی‌های کرونا را مدیون کادر درمان هستیم
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یک بی‌انضباطی پویا

 عکس 
نوشت

جمعی از مردم کشورمان از جای جای ایران‌زمین 
برای شــرکت در مراسم بزرگداشت سی و سومین 
سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، در مرقد 
مطهــر امــام خمینــی )ره( گردهم آمــده و برپایی 
پرشور این مراســم را رقم زدند. /خبرگزاری صدا و 

سیما

ایــن روزهــا بــا عنــوان دهــه 
کرامت نامیده شــده اســت. 
دهه کرامت به فاصله ولادت 
حضرت معصومــه)س( در 
ولادت  و  ذیقعــده  مــاه  اول 
یازدهــم  در  رضــا)ع(  امــام 
ایــن مــاه اطــاق می‌شــود. 
این نامگــذاری به پیشــنهاد فرهنگســرای دختران و 
تأیید شــورای عالی انقلاب فرهنگی در ســال ۱۳۸۵ 
انجام گرفته اســت. محوری‌تریــن موضوع این دهه، 
پاسداشــت جایــگاه معنــوی وکرامــت بــزرگان دین 
از خانــدان رســول گرامــی اســام)ص( اســت کــه به 
اقتضای شرایط به ایران ســفرکرده‌اند. ذیل این ایام 
بــه تجلیل از امامزادگانی که جهت ترویج شــریعت 
خاتم، مشقت سفرهای طولانی وپرزحمت را بر خود 
هموار کرده و به اقصی نقاط ایران سفر نموده‌اند نیز 
صورت می‌گیرد که دررأس آنان احمد بن موسی)ع( 
شــاهچراغ هســتند. این دهه برای ما ایرانی‌ها یادآور 
میزبانی از چهره‌های الهی و گرانقدری است که عالم 
خلقــت بــه وجود آنان فخر می‌فروشــد. گرچه ســفر 
امــام رضا)ع( و از پــی آن حضرت معصومه)س( با 
پیچیدگی‌های سیاســی – تاریخی همراه بوده است، 
اما این همه از افتخار میزبانی ایرانیان از امام رضا)ع( 
و حضــرت فاطمــه معصومــه)س( چیزی نکاســته 
بلکه مؤید فرصت‌ ارزشمندی است که از برکات و آثار 
گرانبهای هجرت این بزرگان نصیب ایرانیان گردیده.
حضــور امــام علی ابن موســی الرضــا)ع( و حضرت 
معصومــه)س( به‌عنوان ســرآمدان خاندان رســول 
خــدا درمیــان ایرانیــان نورانیت و شــرافتی اســت که 

نصیب ایرانیان شد وتا ابد ادامه خواهد داشت.
دهــه کرامــت بــا ولادت حضــرت معصومــه)س( 
آغــاز می‌شــود.گوهر‌ پاک‌سرشــتی که با بــه کارگیری 
توانایی‌ها و استعداد‌های خود در جهت رشد اخلاقی 
و معنوی جامعه به‌عنوان الگوی زن مسلمان نقش 
مؤثــری در ارتقای موقعیــت زن در اجتماع ایفا کرد؛ 
بانوی بزرگــواری که به همراه برادرش امام رضا)ع(، 
آموزگاران تقوا، احسان و کرامت برای تمامی عصرها 
و نســل‌ها هســتند. دهــه کرامــت فرصتــی اســت تــا 
برارزش‌های وجودی الگوهای راســتین تأکید شده و 
ضمن آن به فضیلت ومعنویت مجال رشد وتعالی 
بخشید. این دهه‌ یادآور بسیاری از کرامت‌های انسانی 
و مفاهیم ارزشمند در اسلام است. فرصتی شایسته 
که قادر اســت تــا لطیف‌ترین معانی را بشناســاند تا 

مورد پیروی جان‌های مستعد قرار گیرد.
 فضــل و کرامــت در معیارهــای انســانی از اهمیــت 
بســیاری برخوردار است که خاندان رسول خدا)ص( 
در آن پیشــتاز بوده‌انــد. آنــان در علــم، کمــال، تقوا و 
قداست جایگاه ارزشمندی را دارا بوده و در راه تعالی 

بشر گام‌های مؤثری برداشته‌اند.
امــام رضــا)ع( هنگام هجرت تبعید گونه‌ بــه مرو، با 
تبییــن مفهوم وابعاد توحید در نیشــابور باب تازه‌ای 
را در معرفت توحیدی گشودند که افتخار آن نصیب 
ایرانیان است و چهره‌ای فهیم از ایرانیان در کنار این 

حدیث ترسیم می‌شود.
کرامــت بــه معنــاى بلنــدی و بزرگــواری روح و منزه 
بــودن آن از هر پســتى نقطــه مقابل دنائــت، ذلت و 
خوارى اســت. برای رســیدن به چنین جایگاهی باید 
به ســاح تقــوا و پرهیــزگارى مجهزبــود همچنان که 
امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: »آن‌کس که تقوا پیشه 
کند به هر چه که دوست دارد جاودانه دسترسى پیدا 
می‌کنــد؛ خــدا او را در منــزل کرامت خویش مســکن 
می‌دهــد؛ خانــه‌اى که مخصوص خداســت. ســقف 
آن عرش پروردگارى و روشــنایى آن از جمال الهی و 
زائرانش فرشــتگان و دوستان و همنشینان پیامبران 
الهــی هســتند.« رســول گرامــی اســام نیــز در ایــن 
خصوص می‌فرمایــد: »خداى بزرگ، کریم اســت و 
کرم را دوســت می‌دارد«.نتیجه کرامت، ســماحت و 
بزرگی وبزرگواری است.همچنین تأثیر‌ناپذیری روح 
ازحوادث ناگوار؛ چرا که شخص کریم از حرام اجتناب 
کــرده و از همــه عیب‌ها منزه و پاک اســت. شــخص 
کریــم آبــروى خــود را در معــرض ریخته شــدن قرار 
نمی‌دهد ودنیا در چشمش حقیر‌تر از آن است که به 
خاطر آن به حقارت تن دهد. سروکار کریم با عظمت 
روح است و با پرهیز از گناه، دنیاطلبى، هوای و هوس 
و با توسل به سلاح تقوا به قله انسانیت راه می‌یابد. به 
فرموده امیرالمؤمنیــن على)ع(: »کرامت بدون تقوا 
حاصل نمی‌شود.« همچنین به تصریح کلام وحی: 
»بــا کرامت‌ترین )گرامی‌ترین( شــما نــزد خداوند با 

تقواترین شماست.«

کرامت، حاصل تقوی

تمدن و ملالت‌های آن، زیگموند فروید، 
محمد مبشری، نشر ماهی

خط، در آغاز، صدای شخص غایب بوده است 
و خانه، بدلی برای بطن مادر، مسکنی که زمانی 
برای انسان امن‌ترین و راحتی بخش‌‌ترین مکان 

بوده است که باز همیشه آرزوی آن را دارد.
پیامبراکرم )ص(:

بهترین یاران کسی است که ناسازگاری‌اش اندک باشد و سازگاری‌اش بسیار.                                                                                                                 
تنبیه الخواطر، ج 2، ص 123

حوزه‌هــای  تمــام  در  مــا 
در  اجتماعــی  و  شــخصی 
و  متنــوع  بســیار  عصــری 
متکثــر و بازیگوشــانه زندگی 
می‌کنیم. شاید اگر به 50سال 
می‌بینیــم  برگردیــم،  پیــش 
کــه آن زمــان مــردم خیلــی 
بیــش از امــروز شــبیه به هم 
بودنــد. امــا امــروز آدم‌هــای 
نزدیــک خودمــان را هــم که 
نــگاه کنیم متوجــه تغییرات 
اساسی‌شــان بــا دیگــران و خودمــان می‌شــویم. این 
تفاوت شــامل تفاوت ژســتی، پوششــی و... است. در 
واقــع این یکــی از ویژگی‌هــای دوران ما اســت. حال 
اینکه این ویژگی از کجا می‌آید بحث مفصلی است. 
مثــاً فضای کالایــی و مصرفــی شــدن، تنوع‌طلبی، 
کثرت و... اما تفاوت املایی در زمان تأثیر خودش را 
می‌گــذارد. با این حــال به نظر من ضمن اینکه زبان 
را پیوســته تغییــر می‌دهــد اما برخلاف گذشــته باید 
این را هم دانســت و در نظر گرفت که بسیاری از این 
تغییرات ناپایدار هســتند، به ایــن دلیل که تغییرات 
در جنبه‌های دیگر زندگی هم اکثراً ناپایدارند و مانند 
مــوج می‌آیند و می‌روند. دلیل این تغییرات ناپایدار 
یــا موج‌هــای زبانــی این اســت کــه زبــان در معرض 
یــک آزمون قــرار می‌گیرد کــه در آن بــه جایی ثابت 
برنمی‌گــردد و در عیــن حــال همــه تغییراتــی را که 

هر روزه شــاهد آن هســتیم )حال به دلیل مد شــدن 
یک ســریال یا...( درون خود نگه نمی‌دارد بلکه خود 
زبان در یک فعالیتی که بیشــتر بر پایه ضرورت‌های 
ارتباطی اســت چیزهایــی را حفظ می‌کنــد و باقی را 
بــه مــرور حذف می‌کند کــه این عملکــرد را می‌توان 
یــک بی‌انضباطــی پویا نامید. زبان بــا اینکه در گفتار 
به‌شــدت وابســته بــه زمــان اســت )از بعــد پیدایش 
خط که از همه اختراعات و ابداعات امروزی مهم‌تر 
اســت( این ویژگــی را پیدا می‌کند که به‌طور پیوســته 
متون تولید شــده توســط تمامی جوامــع زبانی را در 
خــود رســوب می‌دهد، به شــکل مادی درمــی‌آورد و 

آنها را قابل انتقال می‌کند. در مجموع یکی از دلایلی 
که وضعیت دانش بعــد از خط دچار تحول بنیادی 
شــد و به دانش شفاهی و دانش مکتوب تقسیم شد 
همیــن موضوع اســت. البتــه شــیوه‌های ضبط صدا 
هــم مثل خط عمل می‌کنند. یعنــی متون کلامی را 
تبدیل به یک مــاده فیزیکی پایدارتر و قابل رجوع‌تر 
می‌کننــد. به نظــر می‌آیــد در جریان همیــن رفت و 
برگشــت کاربری زبان روزمره و میل به رســوب دادن 
و نوشــتار کردن، متن کردن، انباشت دانش و کارکرد 
انتقادی زبان اســت که این پیرایش انجام می‌شــود. 
در واقــع زبــان تغییــر می‌کند اما در عیــن حال تمام 
بازیگوشــی‌های مــرزی‌اش را کــه خیلــی هــم خوب 
هســتند و جلوه نشــاط زبان به شــمار می‌آیند الزاماً 
هضــم نمی‌کنــد. در زمانــی کــه نیما شــعر متفاوت 
می‌ســرود امثال »رعدی آذرخشی« و »فروزانفر« به 
عنوان نهاد قدرت ادبی به‌شدت او را طرد می‌کردند. 
در حالی که امروز نهادهای قدرت ادبی نیما را چهره 
کلاسیک در ادبیات می‌دانند یا امروز مردم را تشویق 
می‌کنند به خواندن »مشــیری«. این رابطه‌ای اســت 
که پیوسته بین مرز و مرکز، بین حاشیه و مرکز وجود 
دارد. حاشیه محل دگرگونی‌خواهی‌های با نشاط و پر 
انرژی اســت که در عین حال بسیاری از آنها به مرکز 
نمی‌رســند، اما در هــر نهادی اگر رابطــه پویایی بین 
مرکز و حاشــیه قطع شود اتفاق الکن کردن زبان رخ 
می‌دهد. نتیجه‌اش می‌شود ادبیاتی که مرده است و 

این ادبیات را کسی دوست ندارد.

 هنر در خدمت دروغ
شوره‌زاری لم‌یزرع است

*در شــجره نامه فرهنگی و نســب 
نامــه‌ تاریخــی ملــت ایــران، دیــن 
جایــگاه  از  اخلاقــی  ارزش‌هــای  و 
برخــوردار  بالایــی  و  والا  بســیار 
اســت. در حقیقــت عنصــر اصلی 
هویــت ایرانی ما دینــداری و تعبّد 
به معارف اســامی اســت و این هویت، قــدرت نرم ما در 

مواجهه با تهدیدات سخت و نرم دشمن بوده است.
جبهه معارض انقلاب اســامی و دشــمنان قســم خورده 
ما در اردوگاه ابتذال و جهالت فکری غرب، ســال هاســت 
در تلاش‌انــد بــا یــک جنــگ نــرم پیچیــده، اســتحکامات 
ایمانــی ملــت ایــران را مــورد هجمه قــرار دهنــد. در این 
میــان برخــی مدعیــان هنرمنــدی و عناصــر غــرق شــده 
درگرداب اندیشه شیطانی غرب نیز متأسفانه پیاده نظام 
این حرکت موریانه وار شــده‌اند. جای ســؤال دارد که چرا 
برخــی فعالیــن عرصه هنر بــه تکریم آثار ضد اســامی و 
ضد انســانی پرداخته و در تأییــد و تمجید آنان از یکدیگر 

سبقت می جویند!!
آنچــه اخیــراً در یــک دورهمی بــه اصطــاح فرهنگی، اما 
بواقــع جاهلیت مدرن در یکی از کشــورهای منحط غربی 
بــه وقــوع پیوســت، گوشــه‌ای از مــوج گســترده رفتارهای 
اســام هراســانه و ایــران ســتیزانه غــرب غــرق شــده در 
مرداب‌هــای ضد انســانی و ضد ارزش‌هــای اخلاقی را بار 

دیگر آشکار کرد.
اهانــت به باورهای دینی یک ملت و ســتیز ناجوانمردانه 
با هویت فرهنگ دوســت‌ترین و اخــاق مدار‌ترین مردم 

دنیا، شنیع‌ترین و سخیف‌ترین نوع مبارزه است.
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم ضمــن محکوم کردن 
اقــدام برخی عناصر خود فروخته و غیر متعهد، در تولید 
فیلم موهن به مقدســات شــیعه، اعلام مــی‌دارد: هنرِ در 
خدمت دروغ، اغواگری، فساد و فحشا، هرزآبی متعفن و 

شوره زاری لم یزرع است.
هنــر باید بتواند ارزش های الهی و انســانی را منتقل کند. 
هنــر اگــر در خدمت نفســانیت و طمــع ورزی قرارگرفت، 
دیگر هنر نیســت؛ بلکــه ابزاری برای توجیــه جنایت های 

ضد بشری و خاموش کردن فریاد مستضعفین است.
ساختارهای به ظاهرفرهنگی غرب فاقدِ معنویت، طالب 
رشــد فرهنگ و هنر ملــت متمدن ایران نبــوده و بی‌هیچ 
شــائبه و بــدون ذره‌ای پنهانــکاری در مســیر خدمــت بــه 
ناتــوی فرهنگــی حرکت می کنند. این نهادها همیشــه در 
حال ســربازگیری بوده و بدا به حال آنان که در این جنگ 

گسترده، مزدوری دشمنان ملت ایران را برعهده دارند.
قلــوب ملت مــا در عشــق به امام رضــا )علیه الســام( و 
مکتــب مترقــی ثقلین، همیشــه در تپش اســت. ملت ما 
عاشقان خاص مکتب اهل بیت )علیهم السلام( هستند 
و اهانــت بــه آل‌الله را هرگز نخواهند پذیرفــت و نخواهند 

بخشید.
 * متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
در محکومیت فیلم موهن ضد اسلامی

یادداشت یادداشت

پیام
پیشنهاد

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

امیر محتشم‌زاده
زبان‌شناس

  به میمنت روز بزرگداشتنگاهی به شلخته‌نویسی‌های زبانی که این روزها با آن درگیریم
حضرت احمدبن موسی)ع( شاهچراغ

فیلــم کوتــاه »کشــوهای 
کمد« یا اســتاپ موشــن 
 ،»Piirongin piiloissa«
و  نویســندگی  بــه  اثــری 
کارگردانی سانی لاتینن، 
بــا  فنلانــدی  کارگــردان 
مــدت زمــان 7 دقیقه و 
12 ثانیه، محصول ســال 

۲۰۱۱ است.
و  مفهومــی  کلیپــی 
ســعی  کــه  انگیزشــی 
زبانــی  بــا  می‌کنــد 
اســتعاری، مفهومــی عمیــق را منتقــل کنــد. 
ایــن فیلــم در واقع انســان را به کمدی تشــبیه 
کرده اســت کــه قواعــد، ملاحظــات، هنجارها 
و  نگرانی‌هــا  یــا حتــی  و نظم‌هــای شــخصی 
خاطراتش، قفسه‌هایی از کمد بدن وی هستند 

و گویــی او را در این قواعد محصور کرده‌اند؛ در 
این کلیپ مفهومی، شــرایط بــر همین منوال 
ادامــه می‌یابــد تا اینکــه میهمانی به داســتان 
وارد می‌شــود و قواعد بــازی را بر هم می‌ریزد. 
این میهمان ناخوانده، ســبب می‌شود که فرد 
طغیــان کنــد و هر کدام از قواعد شــخصی‌اش 
را بــه نوعی زیر پا بگذارد تــا بی‌نظمی رخ‌داده 
را حل کند. پــس از این رویداد، یعنی وقتی که 
همه قواعد به هم می‌ریزد و شورشی در درون 
فرد رخ می‌دهد، گویی رســالت میهمان تمام 
شــده است؛ از این رو از صحنه حذف می‌شود. 
اما در زمان حضــورش راهی را پیش روی فرد 
برای تغییر باز کرده اســت. راهی که به واسطه 

آن با جهان و زیبایی‌هایش ارتباط برقرار کند.
در واقــع می‌توان گفــت این تغییر و باز شــدن 
دریچه جدید، ســخت نیســت چون حالا دیگر 
قواعــد و هنجارهایــی، کــه مانــع از گســترش 

دیــد فــرد بود، بــه کنــار رفتــه و محو شــده‌اند. 
قواعد و هنجارهای شــخصی، پیشــداوری‌ها و 
پیش‌فرض‌های ما، موانعی هستند که همواره 
میان ما و جهان پیرامون قرار می‌گیرند و اجازه 
نمی‌دهنــد از زاویه دیگری به جهــان بنگریم. 
ایــن قواعــد گاهی ذهن مــا را چنــان محدود و 
محبــوس می‌کنند که اجازه هیچ تغییری را به 

ما نمی‌دهند.
کلیپ کشــوهای کمد به ما می‌گوید که با کمی 
متفاوت دیدن و متفاوت اندیشــیدن، می‌توان 
تفســیرها و تعبیرهایمــان از زندگــی را تغییــر 
دهیم و از زاویه‌ای دیگر هم به جهان بنگریم. 
شاید این تغییر باعث شــد با جهانی متفاوت 
آشنا شــویم و زیبایی‌های بیشــتری از جهان را 

تجربه و درک کنیم.
در واقــع همه مــا از زاویه عینــک و قاب ذهنی 
خودمان به زندگی فردی و محیط اجتماعی و 

طبیعی‌مان می‌نگریم؛ عینکی که، تنها عینک 
یا قاب موجود یا صحیح جهان نیست.

تماشــای ایــن فیلم را پیشــنهاد می‌کنــم، چرا 
کــه بــر ایــن بــاورم کــه ضــرورت دارد همــه ما 
بــه فراخوان‌هــا، نشــانه‌ها و نمادهــای تغییــر 
در زندگی‌مــان بیشــتر توجــه داشــته باشــیم و 
بپذیریم که شاید زاویه دید دیگری، یا دیگران 
هــم از زندگــی صحیــح و مطلوب اســت و چه 
بســا بهتر و زیباتر از راهی باشــد که ما همیشــه 
می‌رفتیم؛ روشــی کــه فکر می‌کردیــم بهترین 
روش دنیاست. گفته‌اند: »همه کس را حُسن، 
به کمال اســت و فرزند، به جمال« اما روشــن 
است که اینگونه نیســت و این، تنها یک تصور 
واهــی اســت کــه انســان خویشــتن و راهش را 
بهتر از دیگران بپندارد و در همین آشنایی‌ها و 
مشاهده شیوه‌های گوناگون و تفاوت‌هاست که 

رشد اتفاق می‌افتد.

به فراخوان‌های تغییر بیشتر توجه کنیم

نیما شاه‌میری
نــــگاره

هنرمندان 
در فضای 

مجازی
اطلاع‌رســانی فیلم‌هــای در حــال اکران و ســریال‌های در حــال پخش و برنامــه اجرای 
تئاترهــا و کنســرت‌ها موضوع مشــترک فعالیت اغلــب هنرمندان در فضــای مجازی 

است. 

دکتر مهدی 
نیک‌عهد

پژوهشگر حوزه 
کودک و رسانه

مهدی صباغی بازیگر رادیو و تلویزیون 
مغــزی  ســکته  اثــر  بــر  خردادمــاه   ۱۲
درگذشــت. او در یــک ســال اخیر دچار 
بیمــاری آلزایمر شــده بــود و در بســتر 
بیمــاری بــود او چنــد ماهی بــود که در 
و  رادیویــی  برنامه‌هــای  از  هیچ‌یــک 
نمایشــی نتوانســته بود حضور داشــته 

باشــد. »پلیــس جــوان« ســاخته ســیروس مقــدم از 
جمله تجربه‌های زنده‌یاد صباغی در تلویزیون است. 
نعیمه نظام‌دوست با انتشار ویدیویی از پشت صحنه 
این ســریال نوشت: »همین چند وقت پیش بود این 
ویدیو رو از شــما به اشــتراک گذاشتم که با مهربونی 
دنبال من میگشــتین، خیلی ممنونم کــه به من یاد 

دادین که هرچند در مقام استادی هم 
باشــیم باید متواضع و مهربان باشیم، 
ممنونــم که به من یاد دادین محبت و 
همدلــی در کار رو، البته من در خدمت 
شــما چندبار شــاگردی کردم که پلیس 
جــوان از بهترین همکاری‌هــا بود، ولی 
حیف که بزرگانی چون شما رو از دست 
میدیــم و حیف که دیگه نداریمتون، روحتون شــاد و 
یادتون گرامی استاد مهدی صباغی همیشه مهربان 
و بی‌ادعا دلمون براتون تنگ میشه«. مراسم تشییع 
و وداع این هنرمند مشــهدی، ســاعت 9 صبح امروز 
در مســجد رضــوان صداوســیمای خراســان رضوی 

برگزار می‌شود.

ëëچهره‌ها
افشــین هاشــمی کــه ایــن روزها 
روی  را  دریــا«  »پســران  فیلــم 
پــرده اکــران دارد ویدیویی از این 
فیلم منتشــر کرده و برای کپشن 
یادداشت دامون قنبرزاده منتقد 
ســینما را بازنشــر کــرده اســت. ایــن منتقد ســینما 
»پســران دریــا« را فیلمــی حــال خــوب کــن بدون 
حضور بازیگران مطرح و بدون شعار و ادا و ادعای 

حرف روز معرفی کرده است.
الهام پاوه‌نژاد از آماده شدن اجرای 
‎نمایــش کمدی »جنــون محض« 
خبر داده است: »بماند به یادگار از 
کارگردان و بازیگرانِ کمدی جنون 
محض بعــد از بازبینــی و‌دریافت 
مجوز اجرا، پس از ســه ماه و نیم تمرین نفسگیر. آرزو 
می‌کنیــم در ایــن روزهــای پر التهــاب و تلــخ، بتونیم 
برای ساعتی لبخند به لب‌هاتون بیاریم و البته بیشتر 
اندیشــیدن را« در این نمایش بــه کارگردانی علیرضا 
کوشــک جلالــی، الهــام پاوه‌نــژاد، امیــن میری، ســام 
کبودوند، صدف اسپهبدی، الهه فرازمند، میثاق زارع، 
دیبــا زاهدی، علی‌پویا قاســمی، علــی ابدالی و مجید 

امیدی حضور دارند.
محمــد کارت کــه اولیــن تجربــه 
عنــوان  بــا  سریال‌ســازی‌اش 
نمایــش  شــبکه  در  »یاغــی« 
خانگــی در حــال پخــش اســت 
بخشــی از بازی طنــاز طباطبایی 

در قســمت سوم این ســریال را به اشتراک گذاشته 
و ایــن بازیگــر را »مســتعد و متعصــب بــه حرفه« 

خوانده است.
اولیــن  تیــزر  حســینی  شــهاب 
ســاخته‌اش در امریکا را بازنشــر 
مــرده  »نویســنده  اســت.  کــرده 
بــه  فیلــم  ایــن  عنــوان  اســت« 
کارگردانی و تهیه‌کنندگی شهاب 

حسینی است.
نمایشــنامه  از  مصطفــی مســتور 
خوانــی »پیــاده‌روی در مــاه« خبر 
داده اســت. این برنامه قرار است 
بــه کارگردانــی محمــد صادقیان 
در   17 ســاعت  خردادمــاه   28
تماشاخانه دیوار چهارم اجرا شود. کوثر بیگ رضایی، 
ســپهر عمــادی، دیبــا کلــی، لیــا جعفرخــواه، مریم 
بیــات، فاطمــه رضایــی فــرخ، محمدعلی شــانه‌ای، 
تیما قبادی، محمد صادقیان، سپیده زارعی، احسان 
حســینی پــژوه، فائــزه شــاه عالمــی، مجیــد هــزاوه و 
عاطفه معرفت به ترتیب خوانش این نمایشنامه به 

نویسندگی مصطفی مستور را به عهده دارند.
تصویــری  فرشــچیان  محمــود 
را  »پاکدامــن«  فــرش  تابلــو  از 
منتشــر کرده اســت. نقاشی این 
اثــر متعلــق بــه اســتاد محمــود 
ســال  در  کــه  اســت  فرشــچیان 
از  زلیخــا  درخواســت  مبنــای  بــر  شمســی   1380

یوسف)ع( ترسیم شده است.

ëëتازه چه خبر
- محمــد مؤدب‌پــور در واکنــش بــه حضــور مهــدی 
طارمی بــا پرچم ایران در جشــن قهرمانی تیم پورتو 
این شــعر را منتشــر کرده اســت: »ماهیــان خواب‌اند 
اما چشمه هوشیار اســت، بر فراز قله‌ها مهتاب بیدار 
اســت/ رودها خوابند اما راهی دریا، تشنه آغوش دریا 
هــر چه جوبار اســت/ باد نجــوا می‌کنــد در گوش باغ 
آرام، بــاغ از آوازهای خفته سرشــار اســت/ بر لب هر 
جاده‌ای، صدها درخت ســبز، یادگار بوســه‌ و لبخند و 
دیدار است/ محو گندمزارِ موجی، صخره‌ای غمگین، 
زخمدار روزهای سخت پیکار است/ گرچه کنج خانه 
قلب داغدار من، مثل چشمان عزیزی زیر آوار است/ 
تن به ویرانی نخواهد داد آبادان، شادباش ای دل که 
دســت عشق در کار اســت/ از دعای مادران، هر شهر، 
نورانــی، از دعای مادران، هر راه، هموار اســت/ شــب 
چه روشــن، شــب چه رؤیای دل‌انگیزی ست، دشت 

رؤیا، خُرّم از گل‌های پندار است/ حق ندارد غم بگیرد 
عشق را از ما، هر غمی امّید شادی‌های بسیار است«

- دومین نشســت باشگاه فیلم »کلوزآپ« به همراه 
اکران فیلم »علف‌زار« با حضور سارا بهرامی و کاظم 
دانشــی برگــزار می‌شــود. این خبــر را کاظم دانشــی 
کارگــردان فیلــم بــه اشــتراک گذاشــته اســت. طبق 
اطلاعات این پست اینستاگرامی این نشست ساعت 
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صبامال برگزار می‌شود.


